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سریال مختار نامه- داود میرباقری- ۱۳۸۹
مختار (فریبرز عرب نیا): من غربت و تنهایی پدرش علی را دیده ام. وقتی کوفیان با شمشیرهای آخته به خیمه اش ریختند و قصد جانش را کردند. 
تو به قدر من عراق عرب را نمی شناســی کیان. معاویه و عمروعاص بر اشتر جهل کوفیان سوارند. آنها بازی را در صفین بردند. عراق، روزی فتح 

شد که قرآن های مکر عمروعاص بر نیزه رفتند.
کیان (رضا رویگری): مختار! دشــمن جفاکار بِه از دوست بی وفاست، تیر دشمن بر جسم می نشیند و از دوست بر جان. تنهایی پسر علی کشنده تر 

از زخم خنجر جراح بن سنان است. آمده بودم تا به حرمت رفاقت و عهد اخوت، اجابتم کنی تا مرهمی شویم بر غربت امام مان. افسوس!

دیـالـوگ روز

حقوق خوانى

هنر و  وکالت؛ یادی از استاد پرویز  بهرام

اگر شــادروان پرویز بهرام امروز از نعمت حیات برخوردار بود (واژه ای مناسب تر از 
از عبارت ناسپاسانه «در قید حیات» که اولین بار در بیان مترجم چیره دست احمد آرام 
شــنیدم) چهارم اَمرداد امسال ۹۰ساله می شــد. عموم مردم استاد بهرام را به عنوان 
دوبلور و با دوبله مستند ماندگار «جاده ابریشم» می شناسند؛ ایشان علاوه بر تسلط بر 
هنر دوبله، از قدیمی ترین وکلای دادگســتری بود که از حدود سال ۱۳۴۰ به مدت ۴۵ 
ســال به حرفه وکالت اشتغال داشت. سعادت داشتم دوبار ایشان را از نزدیک ببینم، 
یکی در جریان انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که اسفندماه سال 
۱۳۹۴ برگزار شــد و دیگری در ایســتگاه مترو میرداماد که اول صبح رهسپار محل کار 
بودند، صد افسوس هیچ گاه با وی هم کلام نشدم. آیا می توان هم زمان به هنر و وکالت 
اشتغال داشت؟ در رم باستان کار قضائی به «هنر دادگستری» مشهور بود، اما کم کم از 
جنبه هنری فاصله گرفت و با قوانین دست و پاگیر بعدی، حتی گاهی اشتغال هم زمان 

به وکالت و بازیگری تخلف انتظامی شناخته می شود.
سال های پیش استاد بهرام میهمان برنامه «دو قدم مانده به صبح» در شبکه چهار 
ســیما بود، مجری برنامه (محمد صالح علا) از زندگی ایشان و به شکل خاص حرفه 
وکالت پرســید و او پاسخ داد وکالت در رم باستان بخشی از «درام» محسوب می شد، 
ولــی کم کم از حوزه هنر فاصله گرفت. و اینکه در دوران جوانی هم زمان به بازیگری 
تئاتر و وکالت دادگســتری اشتغال داشته اند که با تذکر کانون وکلای دادگستری، دیگر 
بازیگری را کنار گذاشته و تنها به هنر دوبله پرداختند. چند جمله دیگر نیز از آن برنامه 
به یاد دارم که سعی می کنم بدون کم و کاست نقل کنم: «من همواره وکیل تهیدستان 
بوده ام. معمولا صاحب حق ستم دیده است و ستم  دیده پولی در بساط ندارد». «روزی 
قاضی بعد از محاکمه گفت که به خاطر صدای زیبایت به نفع شــما رأی می دهم»؛ 
«قاتل و اساسا مجرم بیمار است و نباید مجازات شود». اشاره ای به مکتب جرم شناسی 
تحققی. او در جای دیگری درباره انتخاب این شــغل گفتــه: «وکالت را به دلیل هنر 
دراماتیکــی که در نفس وکالت وجود داشــت انتخاب کرده، زیــرا که یک وکیل باید 
بیان خوبی داشــته باشد. حرفه هنرپیشگی و بیان خوب بخشی از کار وکالت است». 
مشاهده می شود خلاف نگاه رایج میان بیشتر مردم، ممکن است وکیل دادگستری تنها 
به دلیل اعتقادات شخصی به این حرفه بپردازد و گرفتن حق الوکاله کمترین اهمیتی 
نداشته باشد. چیزی که در رسانه ها و فیلم و سریال های داخلی و خارجی، غیر از این 

نشان داده می شود.
البته خود وکلای دادگســتری در ایجاد ذهنیت مادی به حرفه وکالت در نزد افکار 
عمومی بی تقصیر نیســتند. فاصله گرفتن از جامعه و برتر جلوه دادن رشته حقوق از 
سایر رشته ها (اینکه مهم ترین رشته است و در اقصانقاط دنیا هر فردی بخواهد حقوق 
بخواند، باید یک لیسانس در دیگر رشته ها گرفته باشد! «واالله اعلم») و افسانه پردازی 
درباره شــغل وکالت، جامعه را حســاس می کند و به واکنش وامی دارد. برای نمونه 
در مــاده ۲۲ آیین نامه «لایحه قانونی اســتقلال کانون وکلای دادگســتری» (مصوب 
آذرماه ۱۳۳۴) - با بیان این نکته که در اعتبار یا نسخ آن بین جامعه حقوقی اختلاف 
وجود دارد- می خوانیم: «رئیس کانون وکلای مرکز از حیث شئون و تشریفات رسمی 
در ردیف دادســتان کل کشور است و رؤسای ســایر کانون ها در ردیف دادستان استان 
هســتند». پرسشی که به ذهن خطور می کند این اســت که اساسا مگر شأن انسان ها 
با یکدیگر متفاوت اســت؟ بله، افراد مشاغل مختلف دارند که هرکدام در جای خود 
ارزشمند و کاربردی است؛ اما آیا شأن «انسانی» دبیر کل سازمان ملل و یک رفتگر ساده 
شهرداری با یکدیگر تفاوتی دارد؟ به گفته مهاتما گاندی پیشوای آزادی خواه هند -که 

از قضا حقوق خوانده و وکیل دادگستری بود- «همه انسان ها برابرند».
حقوق خوانــدگان که دســتی بر هنر دارند، کم نیســتند؛ بــرای نمونه جناب رضا 
طوســی علاوه بر قضاوت دادگســتری آن هم در پرونده های کیفری (و اکنون و پس 
از بازنشســتگی در کســوت وکالت) به شــکل جدی و حرفه ای در رادیو و تلویزیون و 
نشــریاتی مانند «فیلم» (در گذشــته) و «فیلم امــروز» به نقد فیلم های ســینمایی 
می پردازند که چند ســالی اســت به همراه حقوق دان و وکیل خوش ذوق دکتر وحید 
آگاه در مؤسســه ای با نام «حقوق و هنر» به شکل تخصصی در زمینه نزدیکی این دو 
مقوله فعالیت دارند. ای کاش دم غنیمت شمره می شد و در تدوین کتاب های «تاریخ 
شفاهی وکالت در ایران» یا «شــرح حق؛ تاریخ شفاهی حقوق ایران» با زنده یاد پرویز 

بهرام گفت وگو شده بود.

به عملکردم به عنوان یک روزنامه نگار  افتخار می کنم
محمدحســین آجرلو، همســر نیلوفر حامدی، در صفحه شخصی اش در شبکه 
اجتماعی توییتر درباره آخرین جلســه دادگاه نیلوفر حامدی نوشت: «امروز دومین و 
آخرین جلسه دادگاه بدوی نیلوفر حامدی برگزار و آخرین دفاع نیز گرفته شد. نیلوفر 
در این جلســه گفت به عملکرد خود به عنوان یــک روزنامه نگار افتخار می کند. در 
پایان دادگاه هم وکلا دقایقی فرصت ارائه دفاعیات خود را داشتند. با توجه به پایان 

جلسات رسیدگی به پرونده، منتظر صدور حکم در روزهای آینده هستیم».
 پشت در دادگاه

دیروز صبح نیز جمعی از دوســتان، اهالی رسانه، کنشــگران مدنی و سیاسی و 
خانــواده  نیلوفر حامدی پشــت در دادگاه انقلاب در خیابان معلم حضور داشــتند. 
همچنین بدرالسادات مفیدی، از اعضای کمیته رسیدگی به وضعیت روزنامه نگاران 
بازداشتی، نیز حضور داشت. این حضور برای حمایت از خانواده و یادآوری فعالیت 
حرفه ای «نیلوفر حامدی» بود. این بار ون ســبز از جلوی حاضران در کنار دیوارهای 
دادگاه گذشــت و توانستند لحظاتی او را ببینند و برای «نیلوفر حامدی» دست تکان 
دهند. حامدی در حالی که مانتوی سبزی بر تن داشت، با روحیه وارد پارکینگ دادگاه 
شد؛ ولی نتوانست بیشتر از یک دقیقه حاضرانی را که پشت در ایستاده بودند، ببیند.

 پرونده ایرادات متعدد دارد
پرتو برهانپور، یکی از وکلای انتخابی نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه «شرق»، در 
گفت وگو با «شــبکه شرق» با اشاره به دومین و آخرین جلسه دادگاه موکلش اظهار 

کرد: «در جلسه دوم رسیدگی به پرونده نیلوفر حامدی، به اتهامات همکاری با دول 
متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی 
علیه نظام رسیدگی شد و آخرین دفاع اخذ شد». او همچنین خبر از مخالفت رئیس 
دادگاه با حضور نمایندگان انجمن صنفی در جلسه رسیدگی داد و گفت: «نمایندگان 
انجمن صنفی روزنامه نگاران هم در محل ساختمان دادگاه انقلاب حاضر شده بودند 

و درخواست حضور در جلسه را داشتند که مورد موافقت قرار نگرفت».
این وکیل دادگســتری ادامه داد: «متأسفانه با توجه به صدور قرار غیرعلنی بودن 
در ابتدای جلســه از طرف ریاست دادگاه، همچنان از بیان جزئیات پرونده معذورم، 
هرچند شخصا اعتقادی به وجود دلیلی برای غیرعلنی بودن دادگاه ندارم و از ابتدای 
امر، هم ما و هم موکل مان، تقاضای علنی بودن و رســیدگی در دادگاه مطبوعات را 
داشته ایم؛ اما به هر حال تصمیم گیری در این زمینه در حوزه اختیارات ریاست دادگاه 
بــوده و تصمیم قاضی، برگزاری غیرعلنی جلســه و صالح بودن دادگاه انقلاب بوده 
اســت». او خاطرنشان کرد: «پرونده از نظر ما در دو بخش شکلی و ماهوی، ایرادات 
متعددی دارد و قسمتی از دفاعیات را به صورت مکتوب در صورت جلسه قید کردیم 

و بخش دیگر را در قالب لایحه تکمیلی تا شنبه به شعبه تحویل خواهیم داد».
وکیل نیلوفر حامدی با بیان اینکه «تداوم بازداشت نیلوفر حامدی توجیه ندارد»، 
گفت: «من قبلا هم گفته ام، موکلم خبرنگاری باســابقه در رسانه های دارای مجوز 
کشور است و عملا تحقیقات مقدماتی اصلی در ۳۰ مهرماه سال گذشته تمام شده 
و ادامه بازداشــت موکلم توجیهی ندارد». برهانپور در خاتمه خاطرنشــان کرد: «با 

توجــه به اخذ آخرین دفاع و مطابق قانــون، ما تا یک هفته آتی منتظر صدور حکم 
بدوی هستیم».

 دادگاه الهه محمدی برگزار می شود
امروز چهارشــنبه چهارم مرداد قرار است جلســه دوم دادگاه «الهه محمدی»، 
خبرنگار روزنامه هم میهن، برگزار شــود. او هفته اول مهرماه ۱۴۰۱ بازداشــت شده 
و هنوز در بازداشــت موقت به ســر می برد. سعید پارســایی، همسر الهه محمدی، 
درخواســت «علنی» برگزارشدن دادگاه را داشته اســت. خواسته ای که با توجه به 
درخواست های متعدد اهالی رســانه و وکلا امکان پذیر نشده است. تاکنون در چند 
بیانیه و نامه ضمن درخواست آزادی این دو خبرنگار و برپایی دادگاه شان به صورت 
علنی، اعلام شــده که این دو روزنامه نگار وظیفه حرفه ای خود را انجام داده اند. در 
این مدت مدیرمسئولان دو روزنامه «شرق» و «هم میهن» بارها اعلام کرده اند ما این 
روزنامه نگاران را برای تهیه خبر اعزام کردیم و با اجازه ما مطلب منتشر شده است.

 واکنش مخاطبان
در حال حاضر بســیاری از مخاطبان منتظر نتیجه دادگاه هستند. چند روز پیش و 
پس از اعلام زمان برگزاری دادگاه این دو خبرنگار در شــبکه های اجتماعی کاربران 
نام این دو خبرنگار را تبدیل به ترند اول کردند. محمد رهبری، پژوهشــگر شبکه های 
اجتماعــی، در صفحه خود به تحلیل این اتفاق پرداخته و نوشــته اســت: «پس از 
گذشت نزدیک به یک سال از مرگ مهسا امینی، به  نظر می رسد مجددا فضای توییتر 
تغییر کرده اســت. چهره های شاخص اپوزیسیون در خارج از کشور فعالیت کمتری 
دارند و کمتر بر فضای توییتر اثرگذار هســتند؛ چه  بسا افشاگری هایی که آنها در این 
مدت علیه یکدیگر داشتند، نیز بر این امر مؤثر بوده است. حالا فضای توییتر متفاوت 
از پاییز و زمســتان ۱۴۰۱ است؛ تعداد لایک و ریتوییت ها کمتر شده و به  حالت سابق 
درآمده اســت و ترند شــدن یک هشــتگ نیز نیازی به همراهی چهره های شاخص 

اپوزیسیون ندارد.
نمونه شاخص و عینی آن را می توان در هشتگ #الهه_نیلوفر دید. این هشتگ با 
بیش از ۳۲ هزار توییت و ریتوییت در روزهای گذشــته و در حمایت از الهه محمدی 
و نیلوفر حامدی یکی از ترندهای اصلی توییتر فارســی بود. ترندشدن این هشتگ در 
عین بی توجهی چهره های شاخص اپوزیسیون به آن را می توان مهم ترین اتفاق توییتر 
فارسی پس از یک سال دانســت که نشانه تغییر کامل فضای توییتر بعد از اتفاقات 

سال گذشته است.

پایان دادگاه نیلوفر حامدی، روزنامه نگار

در یک هفته آتی منتظر صدور حکم بدوی هستیم

علم پزشــکی و مســائل مرتبط با ســلامت و بهداشت از 
خیلی جهات منحصر به فرد و خاص هســتند. در زمینه های 
مهندســی و معماری و تکنولوژی و توریسم و کشاورزی و هر 
شــاخه دیگری که به ذهن تان برســد، دو ضرب  در دو چهار 
می شود؛ بنابراین کار درست و مدیریت هوشمندانه و راهکار 
علمی می تواند به عینی ترین شــکل ممکن نتیجه متناسب و 
پیش بینی پذیر بدهد. مثلا باعث ساخت ساختمان های ایمن، 
تولید نرم افزار های کارآمد و موفق، توســعه توریسم و بهبود 
شرایط آثار تاریخی و توریستی، بهبود محصولات کشاورزی و 
تأمین غذا و نهایتا درآمدزایی و توسعه شود. در سمت مقابل 
هم کار نادرست و اشتباهات مدیریتی و محاسباتی در همین 
شاخه ها خیلی ســریع نتیجه عینی و قابل فهم برای عوام را 
به بار می آورد. مثلا همه می فهمند که وقتی دوشــاخه را از 
پریز می کشی دیوار می لرزد؛ یعنی ساختمان یک جای کارش 
می لنگد و اصطلاحا ماســت مالی شده اســت. یا وقتی فلان 
سامانه از هفت روز هفته ســه روزش خراب است، می شود 
فهمید طراحان آن در بعضی زمینه های علمی کمی با سطح 
روز دنیــا فاصله داشــته اند. کمبود گاه گاهی پیــاز و گوجه و 
تخریب بعضی آثار تاریخی هم جزء پیامد های عینی هستند؛ 
اما پزشکی به هیچ وجه با این زمینه هایی که در بالا گفته شد، 
قابل مقایسه نیســت؛ یعنی وقتی کار درست انجام می شود، 
خیلی اوقات برای بخشــی از مردم و صد البته رســانه های 
ظاهربین تشــخیص پیامد مثبت آن مشخص نمی شود. مثلا 
هیچ کس نمی فهمد افزایش تعرفه های تصویربرداری برای 
تضمین ســلامت آن دســتگاه تصویربرداری لازم است و اگر 

انجام نشود، چند ماه بعد کلا دســتگاهی وجود ندارد. از آن 
بدتر، بسیاری از اشتباهات و تصمیمات غلط هم با وجود اثرات 
مخرب بر سیستم درمانی و بهداشتی، عواقب منفی آنها برای 
رســانه و مردم پوشیده باقی می ماند و کسی نمی فهمد فلان 
کاری که فلان مدیر در فلان سال انجام داد، الان دارد از درون 
سیستم درمانی یک شهرستان را نابود می کند. نکته مهم این 
اســت که هضم این اشــتباهات و کتمان گناهان در پزشکی 
مرتبط با ذات این رشــته اســت و لزوما ربطی به گزارش ها یا 
سانســور اخبار ندارد. به این مثال ســاده توجه کنید: سرطان 
با یک درصد مشــخصی بیماران را از پــای درمی آورد. وقتی 
کشــوری از پزشکان باسواد خالی شــود و از داروهای هندی 
و چینی پر شــود، درصد مرگ و میر یک ســرطان مشخص که 
در همه جای دنیا زیر ۱۰ درصد اســت، در آن کشور به بالای 
۵۰، ۶۰ درصد می رســد؛ اما کسی این موضوع را نمی فهمد؛ 
چون از قدیم جا افتاده است سرطان کشنده است و کسی حق 
خود نمی داند که با سرطان به زندگی ادامه دهد. حتی درباره 
بعضی بیماری هــای عفونی هم این قاعده وجــود دارد که 
مرگ ومیر آن در بعضی کشور ها نزولی و نزدیک به صفر شده؛ 
ولی در ســایر کشور ها ثابت مانده و حتی صعودی شده؛ ولی 
باز هم کســی از این موضوع خبردار نمی شود؛ چون فرهنگ 
پزشکی مثل گردابی بسیاری از اشتباهات و گناهان را می بلعد 
و بســیاری ترجیح می دهند مظلومانه از ســرطان بمیرند تا 
شــجاعانه با آن بجنگند و جان خود را مطالبه کنند. آیا تا به 
حال از این جنبه به موضوع نگاه کرده بودید؟ شاید اگر از این 
به بعد خدای نکرده سرما خوردیم و دیدیم هرچه می خوریم 
و می زنیم، خوب نمی شود و یک هفته از کار و زندگی افتادیم، 
به جای فحش دادن به ویروس ها و باکتری ها با خود بگوییم 
آیا این بیماری در همه جای دنیا یک هفته طول می کشد؟ آیا 
امکان دارد کیفیت داروها و درمان ها در سطحی باشد که یک 
هفته از عمرمان با بدن درد و سرفه و گرفتگی صدای ناشی از 

ساده ترین بیماری ویروسی دنیا سپری شود؟

نقد هفته 

دیروز سه شــنبه، ســوم تیرماه، جلســه دوم و آخر دادگاه 
«شرق»، به صورت غیر علنی  نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه 
برگزار شــد. دادگاه «نیلوفر حامدی» پس از حدود ۳۰۷ روز 
بازداشــت موقت در شــعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاســت 
قاضــی صلواتی برگزار شــد. نیلوفر حامــدی و وکلایش در 
این جلســه حاضر و دفاعیات خود را مطــرح کردند. قاضی 
صلواتی نیــز پــس از پایان دفاعیــات، ختم رســیدگی را 

اعلام کرد.

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

عیب پوشی در پزشکی

چشم پزشک
امیر عربی

در حکومت های امروزی، نه فیلسوفان، نه اندیشمندان و 
اقتصاددانان و نه خود جامعه نمی تواند کسی را مجبور کند 
که چگونه زیست اجتماعی داشته باشد، بلکه آزاد است که 
خود تصمیم بگیرد. آنچه اینان انجام می دهند، تدوین قوانین 
اجرائی برای اطمینان از این اســت  که شیوه زندگی انتخابی 
شما با برنامه زندگی دیگر شهروندان تداخلی نداشته باشد. 
هیچ کس دوســت نــدارد از برنامه زندگی اش انتقاد شــود 
یا بی اهمیت شــمرده شــود. حق انتخاب به جای پیروی از 
شــیوه های موروثی زندگی، تنها چیزی است که نظریه های 
علم الاخلاق پیوسته از آن حمایت کرده اند. فرهنگ معاصر 
به شــدت حامی ایــن دیدگاه اســت که اســتقلال اخلاقی 
مهم ترین حق انسان است. این عقیده از دیدگاه کانت نشئت 
می گیرد که «انسان  فی نفسه یا به خودی خود توانایی آزادی 
اخلاقی را دارد». در نظر داشته باشیم استقلال اخلاقی نباید 
هنجارهــا و قوانین جامعــه را به هم بریــزد و از الگوهای 
رفتــاری و کنش های اجتماعی مطابق عــرف و پارامترهای 
جاری چنــان باید حمایت کرد که حقوق هیچ شــهروندی 
پایمال نشود؛ بنابراین طبیعت، خودبه خود مورد اصلاحی را 

بر رفتارهای اجتماعی اعمال می کند.
به زبان هوراس، شــاعر لاتیــن، «می توانید طبیعت را با 
چنگک دور بیندازید اما او همیشــه دوان دوان بازمی گردد»؛ 
هنوز هم ممکن اســت در ملاقات مرد بــدوی با یک خبره 
اینترنتی، بارقه ایی از آشــنایی پدید آیــد. آزادی های زندگی 
همــان اندازه برای انســان امروزی مهم هســتند که تعیین 
معیارهای الگوهای رفتاری. نمی توان جلوی شــهروندان را 

گرفت که زندگی شــما در چارچوب مرزهایی تعریف  شــده 
اســت که شــما مجبور هســتید از بدو تولد تا پایان عمر در 
آن حصار باشــید. بااین حال، شتاب و شدت حرکت آن برای 
هــر جامعه ای کــه در فرهنگ دولت-ملت تعریف  شــده ، 
نگران کننده اســت. نمی دانیم آمارهایی که منتشر می شود 
تا چه اندازه  گویا واقعیت هســتند، اما برآورد و در پاسخ به 
سنجه های میدانی، میزان مهاجرت تصاعدی است. بخش 
زیادی به علت اشــتغال و فرار از بی کاری صورت می پذیرد، 
درحالی که در آن طرف مرزها فرش قرمزی برای کسی پهن 
نشــده است و بیشــتر افرادی جذب و پذیرفته می شوند که 
در ارتقای دانش و خدمات کشــور میزبان با تمام قوا نقش 

داشته باشند.
این تمام داســتان نیســت. حتــی متمولان هــم برای 
خودشــان یا فرزندان شان پاتوقی در آن طرف مرزها تعریف 
کرده انــد. نمی دانم چرا آسیب شناســی نمی شــود؟ اکنون 
هویت فرهنگی و اجتماعی زیر ســؤال است. مسئله فراتر از 
یک حرکت عادی اســت. اگر چرخه حرکت پیوسته و مداوم 
بود، چه اشــکالی داشــت؟ مگر به  صورت قرارداد رسمی 
نیروی کار به امارات، قطر و... نمی رود؟ یا کشــور ما میزبان 
میلیون ها انسان از کشور همسایه افغانستان نیست؟ زمانی 
صورت مسئله دگرگون می شود که فرهنگ مهاجرت غالب 
شود و ارزش های ملی به تعطیلات تاریخی سپرده می شوند.
محدودکردن مهاجرت نه تنها بد اســت بلکه مهاجرت 
حتی می تواند برای کشــور مفید باشــد و منافع بلندمدت و 
کوتاه مدت داشــته باشــد. ایراد از اینجا شــروع می شود که 
فرزندان به  علت ناامیدی از شــرایط آینده، به والدین فشــار 
می آورند تا بود و نبودشــان را به تاراج بســپارند که آنان از 

مرزها خارج شوند؛ ولی با چه نقشه راهی؟
* در ایــن نوشــتار از کتاب آینده فرا  انســانی ما، نوشــته 
فرانسیس فوکویاما، ترجمه ترانه قطب، نشر طرح نو استفاده 

شده است.

یادداشت

مهاجرت یا فرار از کشور

کیکاوس پورایوبی


